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  ۴تفسير سوره مبارکه مدثر جلسه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

) ثُم ١٤) و مهدت لَه تمهيداً (١٣) و بنين شهوداً (١٢) و جعلْت لَه مالاً ممدوداً (١١و من خلَقْت وحيداً ( ذَرني﴿

أَنْ أَزيد عطْمنيداً (١٥( ينا عآياتكانَ ل هوداً (١٦) كَلاَّ إِنعص قُههأُر١٧) سهإِن ( ) رقَد و ١٨فَكَّرفَقُت () رقَد ف١٩لَ كَي (

) رقَد فلَ كَيقُت ٢٠ثُم) ظَرن (٢١) ثُم رسب و سبع (٢٢) ثُم ركْبتاس و ربأَد فَقال٢٣َ) ثُم ( ) ثَرؤي رح٢٤إِنْ هذا إِلاَّ س (

) ٢٩) لَواحةٌ للْبشرِ (٢٨و لا تذَر ( ) لا تبقي٢٧) و ما أَدراك ما سقَر (٢٦سأُصليه سقَر ( )٢٥إِنْ هذا إِلاَّ قَولُ الْبشرِ (

) رشةَ ععسها تلَيارِ إِلاَّ ٣٠عالن حابلْنا أَصعما ج و (تسيوا لكَفَر لَّذينةً لنتإِلاَّ ف مهتدلْنا ععما ج كَةً ولائم الَّذين نقي

و  قُلُوبِهِم مرض  الَّذين فيلَأُوتوا الْكتاب و يزداد الَّذين آمنوا إيماناً و لا يرتاب الَّذين أُوتوا الْكتاب و الْمؤمنونَ و ليقُو

نج لَمعما ي شاءُ وي ندي مهي شاءُ وي نم لُّ اللَّهضي كثَلاً كَذلبِهذا م اللَّه ونَ ما ذا أَرادروالْكاف يما ه و وإِلاَّ ه كبر د

  ﴾)٣١للْبشرِ ( یإِلاَّ ذكْر

ت را که در مکه مستقر بود، از يان جاهليت، جرل بعثت نازل شده اسيکه در اوا» مزمل«مثل » مدثّر«سوره مبارکه 

مکه  ش در آغازيکه کم و ب ان منافقانييگر، جريد يف بودند از سويان اهل کتاب را که در صدد تضعيک سو؛ جري

  کند.يم ينها را بررسيچهارم؛ ا يداشتند از سو يان استکبار را که سهم مؤثريسوم و جر يظهور کردند، از سو
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در راه  او ا تمام هستيين و حق و طراوت و حلاوت است يدر راه د او ا تمام هستييرمود انسان  فيمدر قرآن کر 

 ستياما آا که تمام ه ؛هستند» نهمايب«مردم  ياست؛ البته اکثر» نهمايب«ا ياست  يبارانيان و زيباطل و شرارت و ز

نمونه بارزش  ١،للَّه رب الْعالَمين﴾ و محياي و مماتي يو نسك ﴿إِنَّ صلاتين است: يحرفشان ا ،در راه حق است آا

تک حالات آن حضرت عرض ادب وجود مبارک حضرت است که اين ايام در کنار سفره آن حضرت هستيم، به تک

سلَام علَيك حين تقْرأُ و تبين  تقُوم الالسلَام علَيك حين تقْعد السلَام علَيك حين«کنيم: سلام مي ،کنيماحترام مي ،کنيممي

نشيني، سلام که مي وقتیسلام بر  ٢،»السلَام علَيك حين تصلِّي و تقْنت السلَام علَيك حين تركَع و تسجد السلَام علَيك

ن وقتي که قرائت آبر کني، سلام وقتي که سجود ميبر ني، سلام کوقتي که رکوع ميبر شوي، سلام وقتي که بلند ميبر 

 ﴿إِنَّ صلاتيکه در قرآن آمده:  آن اين همين است! تک حالات تو سلام،ات داري، بر تکقرآن داري، دعا داري، مناج

ض مبارک حضرت عر وجودحالات تک است. ما هم به تک» للّه«ون من يعني همه شئ ؛﴾و محياي و مماتي و نسكي

  اين. برایاين  ،ساقهتا اين رحمت است از صدر  ،کنيمادب مي

اين وليد  ٣مثل همين وليد. ؛ون آا نفرت است و عذاب است و غصه استتک شئاي هستند که تکعده مقابلدر  

ر بيشت ،او داديمفرمود ما خلق کرديم، ديگري که در خلقت او دخيل نبود. هر چه هم خواست به الهي  أقدسرا ذات 

جا با او هستند. بخواهد فرزنداني داديم که همه ،از آن مقداري که ديگران دارند به او داديم. به او مال فراوان داديم

ند، نه! ها در سفر باشيا کم باشند، بعضي ندطور نيست که حالا او را تنها بگذارسفر برود، بخواهد حضر برود، اين

 که ومنيست؛ نظير آيه ص» حضر«در قبال » شهِد«حاضرند. اين  ،شاهدند ؛بنين شهوداً﴾﴿نه! ، فقط در سفر باشند

                                                
  .۱۶۲. سوره انعام، آيه١
  .۴۹۳، ص۲ج، أهل اللجاج (للطبرسي) یالإحتجاج عل. ٢
  .۴۹۳، ص۴ج، تفسير مقاتل بن سليمان. ٣
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﴾همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نيعني کسي که حاضر بود و مسافر نبود، او بايد روزه بگيرد. اين  ؛»من شهد« ٤،﴿فَم

او  زدنيعني فرزندان او هنوز  ؛در قبال آن معنا نيست ﴾﴿بنين شهوداًاما اين  ،در قبال سفر» حضر«يعني  ؛»شهد«

کار، در سفر باشند، در حضر باشند، بعضي سفر باشند و بعضي ه فرزندان شاهد، ناظر، آماده، ب !ند. نههست حاضر

 ين﴿بن :هنددل تجاري يا غير تجاري انجام ميئحضر باشند، شاهدند، بارزند، ظاهرند، تمام نيازهاي او را در مسا

  مالي فراواني داديم، همه چيز را براي او آماده کرديم. لئمساو نه تنها آا را  شهوداً﴾

د نه هم اموالش شاهدن ،يک وقت است که کسي مالي دارد در دسترس او نيست يا فرزند دارد در دسترس او نيست

اين آمادگي فرزند به شهود تعبير شد، آن آمادگي همه آماده هستند.  ؛﴿مهدت لَه تمهيداً﴾لذا  ؛هم فرزندانش شاهدند

  مالش آماده است. ؛اموال که کثير هستند مال ممدود، به عنوان ممهد و آماده

خرد. اين از آن قبيل نيست يا مال دارد، مشکل ريالي اما ريال ندارد، کسي از او نمي ؛يک وقت است کسي مال دارد

 ،اشددارد. بخواهد نقدينه داشته ب ،بخواهد کالا داشته باشد ست.از آن قبيل نيولي در دسترس او نيست. اين هم ؛ ندارد

بخواهند حاضر باشند، مسافر باشند، بنين شهود، اموال او دارد. بخواهد با آن تجارت کند، در دسترس اوست. فرزندان 

  اينها را داديم. ،﴿مهدت لَه تمهيداً﴾شهود، همه امکانات شهود، 

هل من «اين  ٥،﴾تقُولُ هلْ من مزِيد هلِ امتلَأْت و﴿شود: ن به بعد مثل يک جهنم که به جهنم گفته مياما از اي

که همه دهيم، چرا؟ براي ايناز اين به بعد ما به او بيشتر نميديگر شود. اين مثل جهنمي است که سير نمي ،دارد» مزيد

 ﴾﴿ثُم يطْمع أَنْ أَزيد :نات عليه دين ما و مکتب ما سوء استفاده کرده استامکانات را ما به او داديم، او از همه امکا

ها را کرديم. چرا؟ براي اينکه نه تنها عنيد است، اين عنيد صيغه مبالغه دهيم، چون همه آزمايشاز اين بيشتر نمي

                                                
  .۱۸۵. سوره بقره، آيه٤
  .۳۰. سوره ق، آيه٥
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ها ما همه امکانات را داديم، او هم همه شرارت ،﴿إِنه كانَ لآياتنا عنيداً﴾ :اي نسبت به مکتب دارديک عناد ويژه ،است

مثل اينکه کسي را بخواهند ببرند بالا. کسي را بخواهند ببرند بالا بدون  ؛کنيمرا نفسگير عذاب مي ورا کرده است. ما ا

گيرش نفس ،کنيمعذاب مي »صعود«آيد. ما اين را به اين صورت س او بند مينفَ تواند زندگي کنداينکه نمي اکسيژن

مثل اينکه  ؛بود ، که قبلاً خوانده شد همين﴿كَأَنما يصعد في السماءِ﴾ ،مثل اينکه کسي را بخواهيم ببريم بالا ؛کنيممي

  .﴿سأُرهقُه صعوداً﴾طور است. آيد؟ اين هم همينس او بند ميکسي بخواهد برود بالا، چطور نفَ

او  اين عنود است، دشمن است، چرا؟ چرا دشمن است؟ دشمني او چيست؟ دشمنيمسئله؛ ادعا اين بود که  حالا برهان

ونش ئتمام ش يگونه از افراد استکبارنين صرف شد، ايدر راه د آا ونتمام شئ يکه مردان اله يطورن است که همانيا

از رفتارشان، هم از  شود؛ هم از اموالشان، هم از اولادشان، هم از اتاق فکرشان، هميکار برده مه ن بيه ديعل

ک يه نها بيتک ا که عصاره تکيمک جهنم داريد ما يفرمايکند، بعد ميل ميتحل !گفتارشان، هم از نوشتارشان، همه

و ن آتش هم با ايد در جهنم ايفرمايد که او چند کار کرده، بعد مينها را فهرست کنيد. شما ايآيمصورت در جهنم در

  د.يآيدرم نها به صورتيياز ا يرکند، چون هر کايچند کار م

قَاسطُونَ أَما الْ و﴿ هستند: ينزم جهنم خود ظالمين است که هيرا قرآن ذکر کرده، بعد آن را شرح داده است. متن ا متني

. ديرگيگُر مدش  شخص خوينن هميد. ايرگياست که گُر م ياختلاس ي آقاينزم جهنم هميه ٦؛﴾فَكَانوا لجهنم حطَباً

ن در يد. ايرگين گُر ميا ٧؛﴾الَّتي تطَّلع علَي الأفْئدة٭ نار اللَّه الْموقَدةُ ﴿ست، از درون است: يون نيرآن آتش هم از ب

ور، طنيور، گوشتش اطنيم کرد که پوستش اي ترسيمنها را قرآن کريتک ان؟ تکيه ديکرد عليا چند تا کار ميدن

ا با پوستش بد کرده، با گوشتش بد کرده، با قدرتش ينکه در دنيا يور، چرا؟ براطنيا ور، وجهشطنياستخوانش ا

                                                
  .۱۵ه جن، آيه. سور٦
  .۷و ۶. سوره همزة، آيات٧
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طُونَ أَما الْقَاس و﴿ک متن دارد که ياول  عنييکند؛ يح ميبد کرده، با مالش بد کرده، با حرف زدنش بد کرده، تشر

تک تک اوصاف آتش را در برابر تکن تکيا ،ندکيتک اوصاف آتش را ذکر من تکي، بعد ا﴾فَكَانوا لجهنم حطَباً

که با او موافق هستند، چه در برخورد با خود مکتب، چه  يچه در اتاق فکر او، چه در برخورد با افراد ،او يکارها

اش کنند؟ چرا چهرهين کار ميشود. چرا صورتش را ايه ميکند، حساب تسوينها را ذکر مي، ايندر برخورد با مؤمن

  ن کار کرده است.يه دينها علينکه او با همه ايا يکنند؟ براين کار ميش را ايکنند؟ چرا دست و پايکار من يرا ا

 خود است. يا با تمام هستي »يسزيارت آل«هم همين  آن شود، نشانهدين مي او يا انسان به تمام هستي نتيجه اينکه

، در پايان ﴾أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿فرمود: مثل همين وليد. آن وقت درباره جهنم که  ؛شودضد دين مي

بگوييم ما هيچ دليل نداريم که  ٨،﴾فَروح و ريحانٌ و جنةُ﴿هم دارد که اما اگر از مقربين بود: » بقره«سوره مبارکه 

شود هيزم، در طرف خوب هم خود ص مي، نه! اگر در طرف بد خود شخ»فله روح«يعني  ؛محذوف است» لام«اينجا 

 ر. لازم نيست که جامه خوبيشود معطّلازم نيست از عطر استفاده کند. اين مي معطّر، ،شود روح و ريحانشخص مي

ست که يعني طراوت. لازم ني ؛»ضاد«با  »نضارت«، ﴿وجوه يومئذ ناضرةٌ﴾ :زيباست او بشود مزين، خود ،در بر کند

مزين بشود، گرچه جامه خوب هست؛  ،تر و تازه است. لازم نيست جامه خوب بپوشد شن بکند، خودخود را مزي

مثل اينکه عذاب  ؛جوشدزينت او از درون اوست. از درون او اين به بيرون مياينکه اما او خود مزين است، براي 

  کفار از درون آاست.

                                                
  .۸۹. سوره واقعة, آيه٨
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فرمود به او داديم، خلقت او را فرمود من تنها خلق کردم.  هايي کهحالا اين تحليل قرآني است. پس مسئله دارايي

 کند.عليه دين من دارد قيام مي خود هاي فکرياما او با همه اتاق؛ من تنها به او دادم ،اين چيزهايي که من به او دادم

  ! اين همين است.، مرگ بر او! مرگ بر اوثُم قُتلَ﴾ ٭﴿فَقُتلَ كَيف قَدر کنم؟ کارش ميه من چآن وقت 

انش د و چگونه اندازه بکند. با مردم چه بگويد، با همفکرگيری کرد که چه بگوياندازه ،و تقدير کرد ﴿إِنه فَكَّر﴾اين  

اي دربياورد؟ اين خود درباره قرآن گفت اعلايش آن است، ادقّش اين است، اسفلش اين است، چه بگويد؟ چه انه

اس بود. شن»قهسبعه معلّ«ست، اين کتاب را به عظمت ستود، اديب آن عصر بود. اين صدرش اين است، ذيلش اين ا

د تواناين شعر است، او نمي ،خواهد ببنددها را ميطور نبود که يک آدم عادي باشد. حالا گفت اين همه اين راهاين

زي ديگر اين چي ،که من ديدم آن و امثال »قهسبعه معلّ«بگويد اين شعر است. براي اينکه خود قبلاً گفته بود اين 

 ،تواند بگويد شعر است. ناچار است که بگويد يک آدم ساحرينمي ،زنداست؛ اما الآن که عليه دين دارد حرف مي

وحي و فرشته و اينها نيست، يک؛ اين آدم ـ معاذاالله ـ حر کرده، اين قول يک آدم خود ساو حالا يا يادش داده يا 

حر گرفته، اين دو. اين حرف بشر است نه حرف خدا، اين فن علمي نيست، اين سحري است هم ساحر است يا از سا

اين خلاصه حرف  الا امروز به دست اين افتاده است،که مأثور است و منقول است و به دست اين و آن افتاده، ح

خواهيم تشريح ا ميتک اوصاف جهنم رکنيم؟ براي اينکه تکتک حالات او را ذکر مياوست. فرمود چرا ما تک

  کنيم.

اين است که من به تنهايي او را آفريدم و تنهايي مال ممدود دادم و تنهايي آن پس اين چند بخش است، يک بخش 

اموالش را، فرزندانش را. او توقع زائد دارد، ما آن توقع زائدش را انجام  ،تمهيد کردم ييبه او بنين شهود دادم، به تنها

ئدش را انجام نداديم؟ براي اينکه او عنيد است. اين صيغه مبالغه است، او خيلي با دين بد است نداديم. چرا توقع زا
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را؟ براي مثل اينکه بخواهد بالا برود. چ ؛کنم که نفسگير بشودميبا او و اين کسي که خيلي با دين بد است، من کاري 

قُتلَ كَيف قَدر ﴿فَ :شعر است ،بگويد ادبيات است ،دگيري کراندازه ،دناينکه اين فکر کرد که چگونه با دين مقابله ک

لاً کار کند؟ اوه ه منتقل کند، چعخواهد حرف خود را به جاممي ،حالا از اتاق فکر درآمده .ثُم قُتلَ كَيف قَدر﴾ ٭

دو حالت  »ينس«با » ربس«دارد. اين » بسر«ور خاصي به مردم نگاه کرده، بعد عبوس کرده، بعد طيک ،قيافه گرفته

 ،گويند عبوس کرده است. يکي به آن رنگ پوست صورت استمي ،است: يکي مربوط به چروک صورت است

جوه يومئذ ﴿و، »سين«با » بسر«آمده است » قيامت«طوري که در سوره مبارکه همان» بسر«اين ». بسر«گويند مي

دو بار در قرآن ذکر شد: » بسر«اين  ٩،﴾تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فاقرةٌ ٭و وجوه يومئذ باسرةٌ  ٭ ربها ناظرةٌ ناضرةٌ ٭ إِلي

 ؛»رتنضا«است.  »ناضره«ل ادر قب »سين«با  »باسره«». قيامت«يکي هم در سوره  ،است» مدثّر«يکي همين سوره 

  يعني طراوت.

 ١٠طبق بعضي از نسخ، ،»نصر اللَّه«در مسجد منا که فرمود:  ،»منا خيف«در آن خطبه وجود مبارک حضرت در 

يعني وجود مبارک  ،که حضرتطبق بعضی نسخ ديگر  ١١،»نضر اللَّه عبداً سمع مقَالَتي فَوعاها و بلَّغها من لَم تبلُغه«

دا ياري کند کسي که حرف مرا بشنود و به جامعه خ :در مسجد خيف منا فرمودو آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلپيغمبر

يعني  ؛»صاد ضاد«، ﴿وجوه يومئذ ناضرةٌ﴾ :آن طراوت چهره است »نضارت«منتقل کند يا چهره او را شاداب کند. 

ه مربوط ب ،است »نضارت«در قبال آن  »سين«با  »باسره«، اين ﴿يومئذ باسرةٌ﴾طروات است و وجوهي هم  با

، ﴿ثُم عبس﴾مربوط به چروک صورت است که فرمود:  ،اما آن عبوس شدن و عبوس کردن ؛وک صورت نيستچر

                                                
  .۲۵ـ ۲۲, آيات. سوره قيامت٩

  .۳۶۵، ص۴۷ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط . ١٠
  .۴۰۳، ص۱ج، الإسلامية) ـكافي (ط ال. ١١
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ديگري شد. وقتي کسي  نحو چروک صورتش هم يک نحو و يکبه ، دو؛ رنگ پوست صورتش ﴿و بسر﴾ يک؛

  دهد.چروک صورتش را تغيير مي ،بخواهد عبوسانه حرف بزند

اي، عده نزداي، مطاع بود عده نزدچون صاحب نظر بود  ،را خود خواهد خلاصه فکرالا مياين در اتاق فکر بود ح

 ، هم رنگ صورتش﴿عبس﴾ خواهد اعلام کند که مثلاً قرآن کريم چيست. هم چروک صورتش را تغيير داد:حالا مي

هد تک کارهاي جهنم را هم شرح بدکگويد تا تتک اينها را مياين تک، ﴿ثُم عبس و بسر﴾، ﴿بسر﴾ عوض شد:

کند، براي اينکه او اين کار را کرده، اين کار را کرده، اين کند، آن کار را ميکند، اين کار را ميکه آتش اين کار را مي

طور نيست که انسان مواد خام را آيد، اينميتک اينها به آن صورت درشود تککار را کرده است! پس معلوم مي

  .بعد بگويد شما بسوزان يا از جاي ديگر هيزم بياوردبياورد 

شما را هم  ،سوزانيمها را ما ميها را، همين سنگهمين بت ١٢،﴿و ما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم﴾فرمود: 

يک عده وقود.  ،هستند که قبلاً هم مشخص شد که يک عده حطب هستند ١٣﴾وقُود النار﴿سوزانيم. يک عده هم مي

وقُود ﴿اينها  ،کنندآتشزنه يا آتشگيره است. آا که زمينه آتش جامعه را فراهم مي ١٤؛»اره النالوقُود: ما توقَد بِ«

هستند؛ لذا در  ﴾وقُود النار﴿که اينها  ١٥﴾آلَ فرعون﴿هاي اينها را ذکر کرد، فرمود: هستند که در قرآن نمونه ﴾النار

در دنيا باعث سوخت و سوز ديگران  ١٦;﴾يقْدم قَومه يوم الْقيامة فَأَوردهم النار و بِئْس الْوِرد الْمورود﴿م قيامت ه

  دوم اينها. ،روند جهنمشدند. در قيامت هم اول اينها مي

                                                
  .۹۸آيه . سوره انبياء،١٢
  .۱۰عمران، آيه. سوره آل١٣
  .۴۶۶، ص۳. لسان العرب، ج١٤
  و ... . ۱۱عمران، آيه؛ سوره آل۵۰و ۴۹. سوره بقره، آيه١٥
  .۹۸. سوره هود، آيه١٦



 
 

  ٩         تفسير               

ني يع ،فرمود اين شخصکند. تک حالات جهنم را ذکر بکند تا تکتک حالات اين وليد را ذکر ميدر اينجا تک

ثُم ﴿نگاه مهربانانه، مؤدبانه، عميقانه، عالمانه نبود، نگاه شرورانه بود، اين يک؛  ،وري نگاه کردط ؛﴿نظَر﴾اين وليد، 

﴾سبچروک صورتش فرق کرد، دو؛  ؛ع﴾رسب رنگ پوست صورتش فرق کرد، سه؛  ؛﴿وتاس و ربأَد ثُم﴿﴾راز  ؛كْب

کند. چه شد با همه اين و مکتب و از همه اينها رو برگرداند و مستکبرانه دارد نتيجه اتاق فکر را بازگو ميدين 

زي ديگر حر چيديديم که اين جز س ،هاي ايي که کرديمما بررسي ؛﴿فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سحر يؤثَر﴾تشريفات؟ 

حري است که از ديگران به او رسيده است! حرف بشر است، ول. اين سيعني منق ؛»مأثور« ـ معاذااللهـ تواند باشد نمي

 حر است، دو؛ از جايبلکه س ؛خدا نيست، يک؛ ادبيات و علم و فنون نيست، يک فنون علمي نيستو حرف وحي 

  مأثور است، قول بشر است، اينهاست. حر است،س ه.س ،ديگر آورده است

 ثَرؤي رحرِ﴾إِ ٭﴿إِنْ هذا إِلاَّ سشلُ الْب؛»بشر«بار يک بار ذکر شد.در همين صفحه سه »بشر«، اين کلمه نْ هذا إِلاَّ قَو 

 .فصل است یيک ،که يکي جنس است» ةثمر و ثمر«، »ةتمر و تمر«مثل  ؛»ةبشر«مثل  ؛»بشر«بار يعني فرد عادي. يک

ينکه جنس است. ا »تمر«يعني يکي.  ؛»ةرتم«. آن »ةتمر«داريم و يک  »تمر«يک ». بشر«داريم و يک » ةبشر«ما يک 

 ۳۱اما آنجا که در پايان اين بخش يعني آيه  ؛يعني يک شخص معمولي گفته است ؛﴿إِنْ هذا إِلاَّ قَولُ الْبشرِ﴾دارد: 

  يعني اين حقوق بشر است. جامعه بشري نيازمند به اين قانون است. ؛للْبشرِ﴾ ی﴿و ما هي إِلاَّ ذكْردارد: 

 ی﴿و ما هي إِلاَّ ذكْريعني يک آدم معمولي اين حرف را زده است. در پايان که دارد:  ؛»بشر«گويد آنجا که مي پس

 بوط بهريعني اين حقوق بشر است، حرف بشر است، براي جوامع بشري است؛ چه در ملي و محلي که م ؛للْبشرِ﴾

ه است، چ يهودي و مسيحي و اينها ،مثل اهل کتاب ،وحدانمسلمين و م ربوط بهاي که ممسلمين است، چه در منطقه

ها و ملحدان و مشرکان ها و زرتشتيها و يهودياعم از مسلمين و مسيحي ؛الملل که بخش سوم استدر سطح بين
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وق بشر ن حقاي للْبشرِ﴾ ی﴿و ما هي إِلاَّ ذكْرعالم. در سه بخش قرآن برنامه خود را به جهان اعلام کرد، بعد فرمود: 

راهه برود و نبايد راه کسي را ببندد. اين حقوق بشر موحد نبود، نبايد بي ،است. حالا بر فرض کسي مسلمان نبود

بارها عرض شد که  يک سلسله  .اين است ،دهدهايي هم که قرآن کريم دستوري به مشرکين مياست. در آن قسمت

ور طور است، روزه اينطگويد نماز ايناما به مسلمين مي ؛ندتهس نماز است که گرچه همه مکلف مخصوصدستورهايي 

است، مثلاً! يک بخش مربوط به موحدان است که اعم از مسلمين و يهوديان و اينهاست که با موحدان سروکار دارد. 

  يک بخش هم مربوط به بشر است.

ي المللاين بخش سوم يعني بخش سوم؛ امور بين ١٧،﴾لاَ تبخسوا الناس أَشياءَهم﴿بشر اين است:  ربوط بهفرمود آنچه م

ز ااي بالاتر حق کسي را ضايع نکنيد. ما نه کلمه ،چه کمونيست ،چه مشرک ،چه کافر ،است؛ يعني چه مسلمان

هر کسي زير اين آسمان  داريم، چون جزء اهم مفاهيم است و اين شيء به اشياء جمع بسته شد. فرمود با »شيء«

خواهي بخري، تعهد داري، کم داري، خواهي بفروشي، جنس ميجنس مي !راست معامله بکن ،کنيمعامله مي

خواهي منبر بروي، حتماً بايد عالمانه و محققانه قبلاً نرو حرف بزن! مي طورخواهي براي کسي سخنراني کني، همينمي

ارند، وقت د هر حال به ،دنبا کافر اين کار را نکن، چون مستعمين هم حق دار ،برور بروي منط، همينیاي يا روايتآيه

لناس لاَ تبخسوا ا﴿! ؟زنيکني حرف مينويسي! دهن باز ميمي ،کني! دست به قلم مي؟ورطوقت صرف کردند. همين

ماءَهيـي بگو که به درد اينها بخورد. اگر خواهي براي اينها حرف بزنيد، وقت اينها را صرف بکنيد، چيز، مي﴾أَش 

مطالعه درس گفت، حالا به عنوان اينکه من اين کتاب را مطالعه حرف زد، بيمطالعه منبر رفت، بيکسي بيـ معاذاالله 

اين  !خير! شايد الآن يک مطلب جديدي باشد، حق هيچ کسي را ضايع نکنهحفظ هستم، ن ،چند بار درس گفتم

                                                
  .۸۵. سوره أعراف، آيه١٧
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شمول جهاني دارد، هم شيء  ،است یشامل جهان ،»الناس«، اين کاري به کافر ندارد، همه کاري به مسلمان ندارد

شود اين مي .للْبشرِ﴾ ی﴿ذكْرشود: هيچ کسي دروغ نگو! به هيچ کسي خلاف نگو! اين ميبه مخصوصاً اشياء. فرمود 

 ؛للْبشرِ﴾ ی﴿إِلاَّ ذكْراگر در همين سوره دارد  همين است. ١٨﴿للْعالَمين نذيراً﴾دارد: » فرقان«حقوق بشر. اگر در سوره 

  يعني حقوق بشر است، همين است.

م االله عليه) (سلاءالشهداه قرآن است. اين بيان نوراني سيدنيازمند ب به هر حال بنابراين حالا اگر کسي مسلمان نبود،

اين قول معصوم در قتلگاه هم را حضرت فرمود. همين است. اين حکم شرعي  ؛»إِنْ لَم يكُن لَكُم دين«که فرمود: 

اين حکم شرعي  ١٩،»إِنْ لَم يكُن لَكُم دين و كُنتم لَا تخافُونَ الْمعاد فَكُونوا أَحراراً في دنياكُم« :حجت شرعي است

چه بدن  ،بدنه سر بيچ ،چه شهيد شده ،چه زنده ؛زندقرآن ناطق است، آن وقتي هم که حرف مي شاست. اين خود

معاد إِنْ لَم يكُن لَكُم دين و كُنتم لَا تخافُونَ الْ« :زند. اين خاصيت قرآن ناطق بودن استسر، مثل قرآن حرف ميبي

اكُميني داراً فروا أَحكْر، اين همين »فَكُونرِ﴾ ی﴿إِلاَّ ذشلْباست، اين حقوق بشر است. ل  

ارد: يعني آدم عادي. آنجا که د ؛﴿إِنْ هذا إِلاَّ قَولُ الْبشرِ﴾بار در اين سوره ذکر شد؛ آنجا که دارد: شر سهاين کلمه ب

 ؛للْبشرِ﴾ ی ذكْر﴿ما هي إِلاَّاست. اينجا که دارد:  »تمر و تمره«مثل  ؛»بشر و بشره«، که »بشره«يعني  ؛﴾لَواحةٌ للْبشرِ﴿

تک آثاري که جهنم با تک اين کارها را کرده، تکوق جهاني. حالا آمده اين کار وليد را، تکيعني حقوق بشر و حق

 داريم، يک »صلي«، ما يک ﴿سأُصليه سقَر﴾: فرمايدکند. ميد ذکر ميپس از ديگري دار ،او دارد را حالا يکي

اين ثلاثي مجرد است. آن  ٢٠.ي﴾ار الْكُبريصلَي الن﴿همان روسوزي است:  ؛»ليص«. »اصلاد«داريم، يک  »تصليه«

                                                
  .۱. سوره فرقان, آيه١٨
  .۱۲۰قتلي الطفوف، ص ی. اللهوف عل١٩
  .۱۲. سوره أعلیٰ، آيه٢٠



 
 

  ١٢         تفسير               

که باب تفعيل است. خود شخص که  ٢١﴾تصليةُ جحيم﴿سوزي و روسوزي است درون ،باب تفعيل ،ثلاثي مزيد

 »صلي«هست که باب إفعال است. ﴿سأُصليه﴾  »یٰصلا«. »یٰصلا«شود اندازند. اين مياين را در جهنم مي ،رودنمي

وسوزي و ر برایکه باب تفعيل است آمده، آا فرق ثلاثي مجرد و ثلاثي مزيد  »تصليه«د است آمده، که ثلاثي مجر

بعضي درون و بيرونشان بايد سوخته شود،  ،سيئات کمتري دارند ،ها همان روسوزي هستندسوزي است. بعضيدرون

  .﴾تصليةُ جحيم﴿شود مي

و لا  لا تبقي﴿لاً اين دانيد که چيست! او، نمي﴿و ما أَدراك ما سقَر﴾فرمود:  ، بعد﴿سأُصليه سقَر﴾در اينجا فرمود: 

﴾ذَرتا اين دو تا.رفت چيزي از او نماند، اين دو یتا سالبه کليه است؛ هر که رفت سالم نماند، اين يک؛ و هر کس، دوت

نيست  یسالم بماند، اين يک و هيچ کس ایگوشه نيست که در جهنم برود و یهيچ کس جا!سالبه کليه است همه و همه

لا ﴿ماند. ماند، آنجا خاکستر هم نميدر دنيا يک مقدار خاکستر ميچون  ،چيزي از او سالم بماند ،که در جهنم برود

  کند. يخاکستري درست نمديگر  ،است، چون اين وقتي از درون باشد چنين چيزیيک ، دو؛ ﴿و لا تذَر﴾ ، يک؛تبقي﴾

صورتش  ، رنگ﴿و بسر﴾عبوس کرده، يک؛ چروک داده است.  ،قيافه گرفته ،، اين در دنيا آمده﴿لَواحةٌ للْبشرِ﴾

 ،دآيميدرآورد، دو؛ اينجا هم رنگ پوستش به آن صورت در آنرا عوض کرد به صورت غضب و عصبانيت و امثال 

و ما ﴿ رمود:فهاي قبلي ند که در بخشهست نوزده نفر مسئول جهنم ،﴿علَيها تسعةَ عشر﴾چرا؟ چگونه؟ براي اينکه 

در بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه)  ٢٢،﴾علَيها ملاَئكَةٌ غلاَظٌ شداد﴿که  ﴾جعلْنا أَصحاب النارِ إِلاَّ ملائكَة

                                                
  .۹۴. سوره واقعه، آيه٢١
  .۶. سوره تحريم، آيه٢٢



 
 

  ١٣         تفسير               

وئيل گاز ،ور نيست که حالا قدري نفت بريزندطاينببينيد!  ٢٣گيرد.شعله گُر مي ،است که هر وقت اينها عصباني بشوند

  شود.اين شعله بيشتر مي ،بريزند يا هيزم بياورند، همين که اين فرشته عصباني شد

د ي وليننها نوزده نفر هستند، هميه نازل شد که اين آيکه ا وقتيکنيم؟ چرا نوزده نفر؟ اين شد؟ چرا اين کار را مي

ند! تي هسن مأموران عاديال کرد که نوزده نفر از ايکنم، دو نفرش را شما! او خيت مگفت که هفده نفرش را من کفال

ها را وجود نوزده نفر هستند، اصلاً آن کتاب ،که مسئول جهنم هستند ييهام فرشتهيگفت آسماني يهافرمود ما در کتاب

که اصلاً  يغمبريآورد که پيان ميما ،تنجا سخن از نوزده نفر اسيند که در ايبب وقتي يهوديد. يغمبر ما نديمبارک پ

ما آنجا  .﴿ليستيقن الَّذين أُوتوا الْكتاب﴾م آن حرف را آورده است: يکل يزند که موسايرا م حرفي ،ديرا ند تورات

م ييگوين حساب خاص خود را دارد و اما الآن که ما ميست؟ چند نفر هستند؟ ايم نوزده نفر هستند، مصلحت چيگفت

در د. يرا ند توراتغمبر در تمام مدت عمر يبداند که اصلاً وجود مبارک پ يهودين ينکه ايا ينوزده نفر هستند، برا

را  يتورات. شما يمديرا ند توراتفرمود ما که اصلاً  ٢٤،﴿فَأْتوا بِالتوراة فَاتلُوها إِنْ كُنتم صادقين﴾ن قسمت فرمود: يا

وراة فَاتلُوها ﴿فَأْتوا بِالت! ؟ا نهيهست  ،يمگويکه من م  حرفييند همينيبب ،دياوريبدر ،ديردتان پنهان کيهاهکه در خان

﴾قينصاد متآن  يران بيشما گفته است. فرمود ا تورات  است که خدا درينهم ،يمگويکه من م ين حکمي، اإِنْ كُن

غضب  از اسما يدارند، هر کدام مظهر اسم تييمأمورک يدر عالم هست، هر کدام  يدر عالم است، نظم است. حسابي

هم  يهوديهم آمده، سه؛  ک؛ نام خاصشان نوزده نفر است، دو؛ در کتب آسمانييفرشته هستند، اينها ند. هست ياله

  نها بودند.يشه ايهمـ معاذاالله ـ  هانيها نباشد که ان حرفيکه اهل ا ين چهار؛ مگر کسيکند، ايباور م

                                                
  .»النارِ حطَم بعضها بعضاً لغضبِه و إِذَا زجرها توثَّبت بين أَبوابِها جزعاً من زجرته یإِذَا غَضب علَ« ؛۲۶۷، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٢٣
  .۹۳عمران, آيه. سوره آل٢٤
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ها تلَيع﴿ رشةَ ععكَة﴾ ٭سلائارِ إِلاَّ مالن حابلْنا أَصعما ج م:ي، قبلاً هم گفتو كَةٌ غلائها ملَيونَ ﴿عصعلا ي دادلاظٌ ش

﴾مهرما أَم وا﴾طور هستند. ني، االلَّهكَفَر لَّذينةً لنتإِلاَّ ف مهتدلْنا ععما ج يمش کردي، ما آزما﴿و: وا ﴿لأُوت الَّذين نقيتسي

﴾تابن است، ش خودشايها پنها همه حرفيدند، ايد انجيلدند، يد تورات ند،هست يحيند، مسي هستهودينها که ي، االْك

 وراتتکه  يهمان کس ران حرف يا نها تا بفهمنديجهنم نوزده نفر هستند. ا يهاگر نگفتند که عدد فرشتهيد يجا

ضرت حبود که ه السلام) را فرستاده، همان کس ي(عليٰآن را فرستاده است. همان کس که موسفرستاده، همان کس قر

د درجه يت، هم مزان هسيمد اي، هم مز﴿ليستيقن الَّذين أُوتوا الْكتاب و يزداد الَّذين آمنوا إيماناً﴾ :را فرستاده است

د يفرق بود. قبلاً ملاحظه فرمود ،بود» انفال«و » عمرانآل« سوره ينبکه  ييهادر بحث ٢٥.﴿زادتهم إيماناً﴾است که 

دو؛  ٢٧،﴾هم درجات﴿ها يک؛ بعضي ٢٦،﴾لَهم درجات﴿ها ي، بعض﴾زادتهم إِيماناً﴿ :شودياد ميانشان که زيمها ايبعض

 »لام«جا کي ،ذکر شده باشد »لام«جا کي ،است» انفال«هست با سوره » عمرانآل«که در سوره  ست آنيطور ننيا

 يمندار ه قرانييا آي يسند ،تييل و روايچ دليشود درجه. ما هيحذف نشد، خود شخص م »لام«حذف شده باشد! 

  ک عده خودشان درجه شت هستند.ي ،ندهست ک عده خودشان حطب جهنميحذف شده باشد. اگر  »لام«که 

د هم يت است شايروا ۲۸ا ي ۲۷باً ياست که تقرو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلاز حضرت رسول ان نورانييک بي

 ۲۷ يا ۲۶آن  ٢٩;»أَنا مدينةُ الْعلْمِ و علي بابها«آن  ٢٨;»أَنا مدينةُ الْحكْمة«ن مضمون است: يتش به ايشتر، دو تا روايب

ي مدينةُ الْحكْمة و هي الْجنةُ و أَنت يا علأَنا «ن صورت است: يتش به اياما دو تا روا ؛ن صورت استيت به ايروا

                                                
  .۲. سوره انفال، آيه٢٥
  .۴. سوره انفال، آيه٢٦
  .۱۶۳عمران، آيه. سوره آل٢٧
  .۳۸۸، ص، الأمالي(للصدوق). ٢٨
  .۳۴۵، ص، الأمالي(للصدوق) ؛۳۰۷ص ،صدوق)التوحيد(لل. ٢٩
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رف از آن طکه اش را ما نمونه !ا نهيه است ينها تشبين شهر شت است. حالا ايمن شهر حکمت هستم و ا ;»بابها

ن جهنم را آ دارد که» فجر«سوره مبارکه  انيين در بخش پايشوند جهنم متحرک، ايک عده خودشان مي. اگر يمديد

، يمک برويشود جهنم منقول است. حالا خدا نکند ما از نزدين معلوم ميا ٣٠;﴾ءَ يومئذ بِجهنمو جي﴿آورند: يروز م

را  ن است که جهنميه دارد اين که در آيا ،است يان جاها نگفت که چالهيگر در ايم! اما ديني ببيمم هم برويخواهينم

 يرن جهنم دارد؟ ممکن است. منقول است و غيآورند. حالا چندين جهنم را ميها افرشتهکشان کشان  ،آورنديم

ارد که د» فجر«ه سوره مبارکه ين آي؛ اما ا»أسالر يعل يتاًو روا يتاًآ«م يکه داشت يليمنقول دارد؟ ممکن است. هر دل

   .آورنديجهنم را م

  کند.آنجا ناله میآتش در کند بشر گناه میالان همين جا که  پرسش: ...

ومئذ ءَ يجي﴿آورند: يداست که جهنم را کشان کشان ميه پين آين است که از ايمنظور ا ب! ولييار خپاسخ: بس

منهزند.يهم نعره م هاني، ا﴾بِج  

 يبرا نيا م.يابييم ميکنين قدر هست که هر چه ميا ! ولييمدينفهم ،يمديشود، حالا ما آا را نفهميور مطنياگر ا

ه ، بيمرا رنجاند قلبيـ ناکرده  يخداـ رود. اگر ي نميناز ب يزيچ چيرود. هي نمينما آموزنده است و هرگز هم از ب

 !ن نشودان فراموشمي. اييرگيجه خوب مينت ي،کار خوب کرد ٣١،»مجف الْقلبد كني بد آيدت « ،يمبد کرد يکس

 ﴿عبس وتک اوصاف جهنم را هم ذکر کرد، آنجا ضرت ذکر کرد، تکد را حين وليتک حالات اد الآن تکينيبيم

﴾رسشت کند، گوين کار مينجا هم گفته آتش جهنم پوست را ايشد، چروک دارد، آنجا صورتش را عوض کرده، ا ب

  وند.آشنا بشنها اهل کتاب يام اقنکه با ارينوزده نفر هستند تا ا ،طور هستندينها هم همکند! فرشتهين کار ميرا ا

                                                
  .۲۳. سوره فجر، آيه٣٠
  .۱۳۵، دفتر پنجم، بخشمثنوي معنوي ٣١.
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﴾تابوا الْكأُوت الَّذين تابرلا ي وا إيماناً ونآم الَّذين دادزي ؟ کنييشک م چه براین را تکرار کرده که تو به ي، ا﴿و

ا که شم توراتد، فقط در يهم نشن يهم نگفت و کس يجا نبود و کسچيدر ه ،جهنم نوزده نفر هستند يهاعدد فرشته

 عنيي ؛ن نوزده نفر هستنديکند که ايد تعجب ميآيل ماو خود انسان هم وقتي ! استينهم ،دينگه داشتتان يهادر خانه

داند. يزها را آدم نمياز چ يلي! خ؟مسئول جهنم نوزده نفر هستند يهاحالا رقم فرشته يقدس الهأچه! و چرا ذات 

ا نام نهيلذا دو بار از ا است؛ ينهم فرموده تورات بفهمد که آنچه در يهوديم تا ين را گفتيد ما ايفرمايخود قرآن م

، رونَ ما ذا أَراد اللَّه﴾قُلُوبِهِم مرض و الْكاف ﴿و لا يرتاب الَّذين أُوتوا الْكتاب و الْمؤمنونَ و ليقُولَ الَّذين في :برديم

ست؟ يغمبر چيست؟ پيچ توراتداند يکه او که نمنيا يبرا ست؟يچ ن عدد نوزدهيد ايگويکافر که خبر ندارد. م

ک نفر ي و قرآن توراتنده يم گوي رقم بفهمانينم با هميداند که ما خواستيست؟ نميه) چيم(سلام االله عليکل يموسا

  فهمد!ياست. او که نم

، اءُ و يهدي من يشاءُ﴾مثَلاً كَذلك يضلُّ اللَّه من يش قُلُوبِهِم مرض و الْكافرونَ ما ذا أَراد اللَّه بِهذا ﴿و ليقُولَ الَّذين في

را  يسچ کي، ما ه﴾للْبشرِ يذكْر﴿ن ياست. خود قرآن دارد ا يفريو ک يت و اضلال پاداشين هدايد ايملاحظه فرمود

أُنزِلَ فيه  شهر رمضانَ الَّذي﴿که » بقره«در سوره مبارکه  عنييمقابل ندارد؛  ييت ابتداي. هدايمت نفرستاديبدون هدا

ها يد بعضينيش، ببين گرايو ا يت پاداشين هداياما ا ؛که مقابل ندارد ﴾هدي للناسِ﴿ن يا ٣٢؛﴾الْقُرآنُ هدي للناسِ

اما  ؛دخواهند نماز بخواننيگران هم ميش است، دين گرايل وقت. انماز او يتپد برايدلشان م ، که موقع اذان شدينهم

د يبگو »قَد قَامت الصلَاةُ«خواست  ه) وقتيي(سلام االله علتاب باشند. وجود مبارک امام مجتبيٰست که بييور نطآن

                                                
  .۱۸۵. سوره بقره، آيه٣٢



 
 

  ١٧         تفسير               

گر يور دطکين يا ،گر استيور دطکيم، او يخوانيد. همه ما نماز هم ميلرزيشان ميا يدو لو ١؛»ترتعد فَرائصه«

م. يدهيها مين را فرمود ما به بعضيک شوق است. اي ،ک محبت استي ،ش استيگرا کي يت پاداشين هداياست. ا

ـ االله معاذـ ندارد  ييم به حال خود. خداوند ضلالت ابتدايکنياو را رها م عنيي ؛»ضلالت«جه عملشان است. ين نتيا

 يسک کند به حال خود،يرها م راهه رفته او رابي ياما الآن اگر کس ؛است ييتش ابتدايرا گمراه بکند. هدا يکه کس

  افتد.يم ،که او رها بکند را

 يي،ت ابتدايت دو قسم است: هداي! هدابلهت يست. هداين يي، اضلال مطلقا ابتدا﴿كَذلك يضلُّ اللَّه من يشاءُ﴾: فرمود

همان  ن يشاءُ﴾﴿يهدي من ي، ايشاءُ﴾ ﴿يضلُّ اللَّه من يشاءُ و يهدي مناست.  يفريکحتماً اما اضلال  ي،ت پاداشيهدا

للَّه جنود ﴿عالم:  م، کلّينجا گفتين نوزده نفر را اي، حالا ما ا﴿و ما يعلَم جنود ربك إِلاَّ هو﴾ .است يت پاداشيهدا

 ٣؛»جنوده جوارِحكُم«که د ياست که فرمود بدان يان حساسيک بي يرحضرت ام ان نورانييآن ب ٢،﴾السماوات و الْأَرضِ

ا سربازان او حضرت فرمود تمام اعضا و جوارح ما و شم !م؟يت بکنيم معصيتوانيآن وقت ما چگونه م ٣؛»جنوده

 .ودشيرسوا م ،روديم ييجا .شوديرسوا م ،زنديآدم م حرفي ،ديررا بگ يکسـ معاذاالله ـ ن اگر خواست يهستند. ا

ما، با چشم ما، با گوش ما،  يشود. با دست ما، با پايرسوا م ،دهديرا انجام م يکار .شوديرسوا م ،ديرگيرا م مالي

ض د؛ لذا مبارزه با خدا فرين هستيکند. فرمود شما اينم يگر لشکرکشيد يد. از جايرگيما را م ،با اعضا و جوارح ما

ازان ن دست و پا که سربيه؟ خود اچ عنيي ؛ش مبارزه کنديبا پا ،بخواهد با دستش يندارد، نه فرض محال است! کس

                                                
شي حافياً و كَانَ إِذَا دهم و أَفْضلَهم و كَانَ إِذَا حج حج ماشياً و ربما مأَنَّ الْحسن بن علي بنِ أَبِي طَالبٍ(عليه السلام) كَانَ أَعبد الناسِ في زمانِه و أَزه« ؛۱۷۹و  ۱۷۸. الأمالي(للصدوق)، ص١

رمالْم إِذَا ذَكَر كَي وب ورشالن ثَ وعالْب إِذَا ذَكَر كَي وب رالْقَب إِذَا ذَكَر كَي وب توالْم إِذَكَر كَي وب اطرلَي الصع ضرالْع ذَا ذَكَر ش هكْرالَي ذعت لَي اللَّهي عف كَانَ إِذَا قَام ا وهنم هلَيي عشغقَةً يهش قه
  ...».صلَاته ترتعد فَرائصه

.۴. سوره فتح، آيه 2  
  . .۱۹۹ج البلاغة (للصبحي صالح)، خطبه٣



 
 

  ١٨         تفسير               

د؛ يرگياو دارد او را م ين دست و پايا ،ن کار را بکندين ايه دين شخص شروع کرده عليکه ا او هستند. همان وقتي

تلا مب يميبدخ )بيماری( کيکند بعد به يم يزيکه ناپره يمثل آدم ؛ستيد معلوم نيآيمحالا چه وقت دادش در

ين ا﴿و ما يعلَم جنود ربك إِلاَّ هو و ما هي﴾ : ديفرماينجا هم ميشروع شده بود. ا يماريل بن از همان اويشود، ايم

، با يشگيو هم همگاني ،»ني و الآخرينمن الاول« يجوامع بشر عنيين بشر يا ،للْبشرِ﴾ ی﴿إِلاَّ ذكْر معارف و آيات

  .يفرد عاد عنيي ،﴿إِلاَّ قَولُ الْبشرِ﴾که دارد:  آن يکي، »ةتمر و تمر«ل مث ؛»ةبشر« عنيي ؛»بشر« يکيآن کلمه دوبار که 

  »و الحمد  الله رب العالمين«

  


